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	A B S T R A C T
Today societies emphasize the development of cognitive skill more than ever before, but the important piont is the application of cognitive skill in solving global problems. Based on this, the present research was aimed at investigating the components of successful intelligence and meta cognition as predictions of wisdom.
This study employed a descriptive correlational design to investigate the structural relationships between the research variables using a latent variable model. The statistical population comprised all students studying at Shiraz University during the academic year 2023-2024. From this population, 158 females (61%) and 101 males (39%) were randomly selected using a cluster sampling method and responded to the successful intelligence, metacognition, and wisdom scales. 
Descriptive data analysis and the correlation matrix between research variables were conducted using SPSS v. 21 and hypothesis testing and the research model were analyzed using AMOS v. 20. The findings indicated that the research model had a good fit with the collected data. Furthermore, the results revealed the direct significant and positive effect of successful intelligence on wisdom (β= 0/43, p= 0/01), successful intelligence on metacognition (β= 0/62, p= 0/001) and metacognition on wisdom(β= 0/29, p= 0/001). Another significant finding of this study was the mediating role of metacognition (β= 0/18, p= 0/01) between intelligence and wisdom.In the other words, successful intelligence predicts wisdom both directly and indirectly through metacognition 
According to these findings, it is suggested that educational authorities prioritize cognitive variables like successful intelligence and metacognition to indirectly create the necessary conditions for nurturing wise individuals.
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	چکیده
جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری بر رشد مهارتهای شناختی تاکید دارند؛ ولی نکته مهمتر،  کاربرد مهارتهای شناختی در حل مسائل جهانی است. بدین منظور هدف این پژوهش، بررسی روابط مولفههای متغیرهای شناختی همچون هوش موفق و فراشناخت  در جهت پیشبینی خردمندی است.
طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است که در آن روابط ساختاری بین متغیرهای پژوهش با استفاده از روش مدل مکنون مورد بررسی قرار گرفت. جامعۀ آماری پژوهش، شامل تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1402-1403 بودند  که از بین آنها 158 زن(61درصد) و  101نفر مرد (39درصد) با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامههای هوش موفق، فراشناخت و خردمندی پاسخ دادند. برای تحلیل دادههای توصیفی و ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش از نرم افزار (SPSS نسخه21) و برای آزمون فرضیهها و مدل پژوهش از نرم افزار (AMOSنسخه20) استفاده شد. 
نتایج نشان داد که مدل پژوهش با دادههای جمعآوری شده برازش مطلوبی دارد. یافتهها حاکی از اثر مستقیم  و مثبت  هوش موفق بر خردمندی (01/0=p، 43/0= β)، هوش موفق بر فراشناخت (001/0=p، 62/0= β) فراشناخت بر خردمندی (001/0=p ، 29/0= β) است؛ به علاوه فراشناخت (01/0=p،18 /0 = β) نقش واسطهگری بین هوش موفق و خردمندی ایفا می کند. به عبارت دیگر هوش موفق  هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم  از طریق فراشناخت، خردمندی را پیش‌بینی میکند. 
در راستای نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود که بانیان نظام تعلیم و تربیت با  اولویت قرار دادن اهمیت به متغیرهای شناختی همچون هوش موفق و فراشناخت از  طریق غیر مستقیم بستر لازم برای پرورش افراد خردمند  را مهیا  سازند.  
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1. مقدمه
جوامع امروزی با تاکید بر پرورش رشد شناختی، بیش از هر زمان دیگری افرادی باهوش و تحصیل کرده پرورش میدهند (تراهان، استرنبرگ، فلتچر و هیسکاک[footnoteRef:1]، 2014)؛ اما علیرغم پیشرفتهای امیدوارکننده در صنایع مختلف همچون پزشکی و فناوری، جهان با مجموعهای بیسابقه از مشکلات محیط زیستی، اجتماعی و....روبروست (گلوک، وستستریت و شرپف[footnoteRef:2]، 2022). این چالشهای جهانی علیرغم وجود جوامع باهوشتر هم جای تامل فراوان و هم نیاز یافتن راهحل مناسب دارند.  یکی از راهکارهای  رفع این معضلات برای جوامع و به ویژه رهبران آنها نیاز مبرم به توجه دیگر مفاهیمی همچون خردمندی[footnoteRef:3] در کنار رشد مفاهیم شناختی میباشد (گروسمن، برینزا[footnoteRef:4]، 2018؛ استرنبرگ[footnoteRef:5]، 2018، 2019)، مفهومی که علیرغم اهمیت آن در جهان امروزی تعریف کامل و عمومی در زمینه آن وجود ندارد (استرنبرگ، 2023) و روان شناسان امروزی خردمندی را در چند دسته ویژگیهای شخصیتی مثل هوش، توانایی حلمسئله و سازگاری با محیط (استرنبرگ، 2020؛ وبستر[footnoteRef:6]، 2010، 2019؛ آردلت[footnoteRef:7]، 2003) دانش شناختی (میچلر و استادینگر، 2008) دانش عملی نحوه خوب زندگی کردن (گریم[footnoteRef:8]، 2015) راهحل خلاقانه همراه با انگیزه بالا برای کسب نتیجه نوعدوستانه (زانگ، شی، وانگ و فراری[footnoteRef:9]، 2023) و.....قرار دادهاند.  با اندکی درنگ در مورد تعاریف مختلف خردمندی به نظر میرسد توجه به ابعاد شناختی همچون هوش و فراشناخت وجه اشتراک تعاریف مختلف خردمندی است به گونهای که اکثر نظریهها فرض میکنند که خرد شامل هوش و موارد دیگر است (دمترینو[footnoteRef:10]، 2021) این در حالییست که مفهوم خرد در بین مردم عادی نیز شامل هوش سیال و متبلور همراه با جنبههایی از ویژگیهای شخصیتی و انگیزش شناخته شده است (وستستریت، 2019)؛ تا جائیکه کودکان ابتدایی نیز در توصیف افراد خردمند عناصر دوگانه هوش و خوب بودن را بیان می کنند (اسعدی، خورشیدی و گلوک، 2019).  [1: .  Trahan, Sternberg, Fletcher & Hiscock]  [2: .  Glück, Weststrate & Scherpf]  [3: . wisdom]  [4: . Grossmann & Brienza]  [5: . Sternberg .]  [6: .  Webster]  [7: . Ardelt]  [8: .  Grimm]  [9: .   Zhang, Shi, Wang & Ferrari]  [10:  . Demetriou] 

اما سوال اساسی که به ذهن خطور میکند این است  که خردمندی چطور با هوش ارتباط دارد؟ گفته میشود رابطه خردمندی و هوش بهگونهای است که در آن از سویی استدلال و هوش سیال[footnoteRef:11] همراه با ویژگیهای شخصیتی، انگیزش یافتههای  پژوهشی نیز در راستای حمایت از ارتباط این دو سازه است به عنوان نمونه ارتباط مثبت بین هوش سیال و علاقه[footnoteRef:12] به فرد اجازه ایجاد و ساخت دانش گستردهتری به نام هوش و استدلال متبلور[footnoteRef:13] را میدهد که  افراد میتوانند  در چالشهای بزرگ زندگی  از آن استفاده کنند (گلوک[footnoteRef:14]، 2020). بر این اساس در تحقیقات حوزه خرد همبستگی متوسط بین عناصر هوشی مثل سرعت پردازش،  استدلال توجه و خزانه و هوش واژگانی با  دیدگاههای تعاملی، اخلاقی و تعالی خود خردمندی گزارش شده است  و  افراد خردمند، سطوح بالای هوشی همراه با فراشناخت اخلاقی و همدلی را دارند (دموترو، 2021)؛ و این به معنای این است  که همه افراد باهوش، لزوما خردمند نیستند (گروسمن و همکاران،2020). استرنبرگ، کرمی و کافمن[footnoteRef:15](2023) بیان میکنند که یک ساختار فراهوشی[footnoteRef:16] مشترک همه سازههای مهم شناختی همچون هوش،، خلاقیت[footnoteRef:17] و خرد را هدایت میکنند به گونهای که در ظاهر این متغیرها وجوه مشترک زیادی با هم دارند (استرنبرگ، گلوک و کرمی، 2022)؛  [11:  .  fluid intelligence]  [12:  .  personality, motivation, and affect]  [13:   . crystallized intelligence,]  [14: . Glück]  [15:  .  Sternberg, Kaufman,  Karami]  [16: . meta-intelligence]  [17:  . creativity] 

علاوه بر این، ادبیات پژوهشی نیز از ارتباط این دو سازه شناختی حمایت میکنند. به عنوان نمونه ارتباط مثبت بین هوش سیال و متبلور و متبلور و خرد عملکردی مبتنی بر پارادایم برلین (بالتس، استادینگر، 2000 و میچلر و استادینگر[footnoteRef:18]، 2008؛ استادینگر، 2000)، خرد خود گزارشی (گلوک و بلوک[footnoteRef:19]، 2013)  دیده شده است. تحقیق کرد نوقابی و همکاران (2017) نشان داد که ابعاد هوشی وکسلر(عمومی، شفاهی و عملی) با ابعاد سهگانه خرد آردلت همبستگی مثبت دارند. در جامعه ایرانی نیز دستا و همکاران (2020)  در بررسی ویژگیهای افراد خردمند  در گروهها و ردههای سنی مختلف دریافتند که خصوصیات عقلانی با عناصر هوشی، سواد، دانایی و.... در کنار عناصر فراشناختی همچون خوب قضاوت کردن، خودآگاهی، خودشناسی، توانایی حل مسئله و .......بیشترین سهم را در توصیف افراد خردمند به خود اختصاص داده است.  میتوان گفت که در میان انواع هوش، نظریه هوش موفق[footnoteRef:20] که_ تحت عنوان توانایی خود فرد برای تعیین و دستیابی به اهداف معنایی در زندگی با توجه به زمینههای فرهنگی یاد شده است _ به طور قابل ملاحظهای از نظریههای متعارف هوش گستردهتر است (استرنبرگ، 2005).  چرا که در نظریههای متعارف اندازهگیری هوش مدنظر است؛ ولی فرد دارای هوش موفق نه تنها بر سطح تواناییها بلکه چگونگی بهرهبرداری از نقاط قوت خویش همراه با جبران و اصلاح نقاط ضعف در جهت کاربرد عملی هوش در مسائل زندگی متمرکز است (استرنبرگ، 2011). این نوع هوش به بهترین وجه بر حسب سه نوع مهارت تحلیلی، خلاق و کاربردی پیشبینی میشود؛ که در نهایت برقراری تعادل بین این ابعاد و استفاده از این دانش و مهارتها برای رسیدن به خیر عمومی منجر به بروز خرد میشود (استرنبرگ، 2018). بنابراین با توجه به اهمیت هوش موفق در شکلگیری خردمندی در این پژوهش به عنوان یکی از متغیرهای شناختی مرتبط با خردمندی انتخاب گردید.  [18: . Mickler, Staudinger]  [19:  . Glück, Bluck]  [20: . Successful Intelligence] 

ولی واضح است  که خرد به زیربناهای چندگانه و مختلف فرایندهای شناختی از جمله استدلال[footnoteRef:21]، فراشناخت[footnoteRef:22]، تامل برای حل مسائل نیازمند است (استرنبرگ و کرمی، 2021)؛ به عبارتی علاوه بر هوش، درک کاستیهای فکری خود، همچنین چگونگی غلبه بر آنها ضروریست (استرنبرگ، 2022) و ایجاد تمایز بین مولفههای شناختی و فراشناختی خرد بسیار دشوار است (گلوک و وستستریت، 2022). که میتوان  آن را داشتن  دانش ثمربخش در مورد فرایندهای مختلف شناختی و نحوه استفاده و تنظیم این فرایندها تا رسیدن به نتیجه مطلوب دانست (ایاز، بات و ایاز[footnoteRef:23]، 2023) بر این مبنا فراشناخت به عنوان قسمتی از فرایندهای شناختی سطح بالا همراه با کنترل فعالیتهای ذهنی و یادگیری،  میتواند در جنبههای مختلف ارزیابی افراد خردمند نقش مهمی داشته باشد (دامبراوا[footnoteRef:24]، 2017). فنگ فیلسوف معاصر چینی تولید خرد را دارای دو جهش اساسی از جهل به دانش و از دانش به خرد می داند (دامبراوا، 2017) آنچه در جهش اول مهم است اینکه فرد صرفا به کسب دانش میپردازد؛ ولی جهش دوم تولید خرد مستلزم فرایندهای پردازش عمیق است، در این مرحله فرایند پردازش عمیق تفکر و ساخت معنا و فرایند شکلگیری تفکر سطح بالا مانند فراشناخت و تفکر انتقادی نقش مهمی دارند (لئو و هانگ[footnoteRef:25]، 2016). [21: 3.  reasoning capacities]  [22:  . metacognitive skills]  [23:  . Ayaz, Butt, Ayaz]  [24: . Dumbravă ]  [25: .  Liu, Huang] 

  در مدل برلین نیز _ یکی از مهمترین پاردایمهای شناختی محور خرد محسوب میشود (بالتس و اسمیت[footnoteRef:26]، 2008)_  هر چند در ظاهر آگاهی از عدم قطعیت، نسبی بودن تجربیات زندگی به عنوان مولفههای شناختی مرتبط با خرد توصیف میشود؛ اما در واقع برای ارزیابی این مولفهها از استدلال شرکتکنندگان در مورد مشکلات واقعی زندگی استفاده شده است (استادینگر و بالتس، 2000). همچنین  بر اساس برنامه تحقیقاتی گروسمن و همکاران (مبتنی بر تفکر دیالکتیکی) خرد بر استدلال عاقلانهای متمرکز است که با فرایندهای فراشناختی همچون فروتنی فکری، آگاهی از عدم قطعیت و در نظر گرفتن زمینهها و دیدگاههای مختلف مشخص میشود (گروسمن، 2019؛ اواکس، برینزا، الناکوری و گروسمن[footnoteRef:27]، 2017) خرد در  سه عنصر هوش در سطح متوسط، دانش عملی کافی مثل فراشناخت  و دانش ضمنی و در نهایت راهبردهای مختلف تفکر  خلاصه میشود (زانگ، شی، وانگ و فراری[footnoteRef:28]، 2022). به علاوه در حوزه تحقیقات،  اندک پژوهشهای  انجام شده نیز حاکی از ارتباط فراشناخت و خرد دارد.  به طور مثال گلوک و شرپف[footnoteRef:29](2022) به این نتیجه رسیدند که رابطه هوش و خرد رابطه سه جانبه است و متغیرهای دیگری در بین آنها قرار میگیرند. به گونهای که خرد به عنوان یک تخصص در سنین بزگسالی نیازمند هوش سیال می باشد؛ ولی با اندوختن تجربه، تخصص و کارآمدتر شدن فرد  در مهارتهای فراشناختی و شناختی حتی با کاهش هوش سیال آنها قادرند عملکرد مرتبط با خرد خود را حفظ نمایند. کرمی، قهرمانی، پارامارتیز و جنتری[footnoteRef:30] (2020)  در ارائه مدل خرد، خودتنظیمی - فراشناخت عنصر لاینفک آن است- را از عناصر هفتگانه خرد بیان کردهاند. عابدینی (2021)  فراشناخت و مولفههای آن پیشبینی کننده رفتار خردمندانه دانست  و بیان کرد که فراشناخت همراه با مولفههای آن همچون تفکر انتقادی و خودآگاهی از بارزترین خصیصههای افراد خردمند و در قلب همه رفتارها و تفکرات خردمندانه قرار دارد. دافیک[footnoteRef:31](2019) نیز مهارتهای فراشناختی در حل مسائل طرحریزی شده مبتنی بر خرد محلی را بسیار مهم دانست. [26: .  Baltes & Smith]  [27: . Oakes, Brienza, Elnakouri, Grossmann ]  [28:  . Zhang, Shi , Wang , Ferrari]  [29: . Glück, Scherpf ]  [30:  . Parra-Martinez, Gentry]  [31:  . Dafik] 


به طور کلی با توجه به اهمیت خردمندی در حل معضلات جهانی  از دید محققان، یافتن راههایی برای پرورش خردمندی از طریق شناسایی عوامل موثر در رشد آن ارزشمند به   نظر میرسد (فراری و کیم[footnoteRef:32]، 2019). در این راستا ارائه مدلهای یکپارچه از خردمندی و  بررسی سهم متغیرهای واسطهای مهم به نظر میرسد.  به گونهایی که پژوهشهای مدلیابی میتوانند زمینه بیشتر و گستردهتری را برای اینگونه مطالعات فراهم و هموار سازند. به علاوه پژوهشی که به طور مستقیم رابطه هوش موفق با  فراشناخت و خرد  بررسی کرده باشد، انجام نشده است و در عین حال واضح نیست که در صورت وجود این رابطه آیا فراشناخت به عنوان متغیر نظارتی بر مهارتهای شناختی بین هوش موفق و خرد نقش واسطه ایفا میکند؟ بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی  متغیرهای هوش موفق و فراشناخت و خرد در قالب یک مدل علی است (شکل1) تحقیق در این زمینه به منظور روشن شدن ارتباط بین این متغیرها به تقویت ساختار پژوهشی در این زمینه (مبتنی بر نتایج پژوهش) و رسیدن راهکارهای عملی به منظور برنامهریزی تربیتی  و ایجاد مداخلات برای رشد خرد ضروری به نظر میرسد. با این چشم انداز  فرضیات مطالعه حاضر عبارتند از 1) هوش موفق پیشبینی کننده مثبت خردمندی است. 2) فراشناخت پیشبینی کننده مثبت خردمندی است. 3) فراشناخت میتواند بین هوشموفق و خردمندی نقش واسطه  ایفا میکند. شکل1 مدل پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان میدهد. [32: . Ferrari, Kim] 




خردمندی
مولفههای فراشناختی
مولفههای  هوشی

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش



2. روش پژوهش
پژوهش پیشرو  به دنبال شناسایی روابط موجود در بین متغیرها است، که در دسته تحقیقات توصیفی قرار میگیرد. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز در سال1402-1403 بودند.  حجم نمونه در پژوهش حاضر بر اساس نظر(کلاین[footnoteRef:33]، 2016) در نظر گرفته شده است. وی تعداد نمونه مورد مناسب برای مدلیابی معادلات ساختاری،10تا20برابر تعداد پارامترهای مدل پژوهش میداند. بنابراین به ازاي هر متغير مشاهده شده 20 نفر در نظر گرفته شد و با توجه به اينکه در پژوهش حاضر تعداد  13متغير مشاهده شده وجود دارد حجم نمونه 260 نفر مناسب به نظر مي رسد و  با در نظر گرفتن احتمال افت آزمودنیها 20 درصد به حجم نمونه اضافه گردید که نهايتا بعد از حذف پرسشنامه هاي ناقص و شناسایی دادههاي پرت با فاصله مهالانوبیس[footnoteRef:34]  دادههای 259دانشجو با میانگین سنی و انحراف استاندارد( 03/21، 20/3) مورد تحلیل و بررسی  قرار گرفت در بین شرکت کنندگان 158 زن(61درصد) و  101نفر مرد (39درصد) بود که اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای هوش موفق و فراشناخت بر خردمندی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور جمع آوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد. [33:  . kline]  [34: . mahalanobis Didtance] 

هوش موفق[footnoteRef:35]: استرنبرگ و گریگورنکو[footnoteRef:36] (2002) مقیاس هوش موفق را  در ابعاد  هوش تحلیلی (عبارات 1 تا 12)، خلاق (عبارات13 تا 24) و هوش عملی (عبارات 25  تا 36)  به صورت 36 عبارت  با طیف پنج درجهای لیکرت (دامنه ضعیف تا عالی) طراحی کردند.  آنها   پایایی این زیرمقیاسها  و کل را به ترتیب 82/0، 68/0، 71/0 و 74/0 گزارش کردهاند.  اعتبار این مقیاس و مولفههای آن را بالاتر از 86/0گزارش شده است (چن[footnoteRef:37]، 2008). نتایج تحلیل عامل اکتشافی در جامعه ایرانی بیانگر وجود سه عامل اولیه را با ارزش ویژه بالاتر از یک است (نگهبان سلامی، 2016)  وی آلفای کرونباخ پرسشنامه هوش موفق را برای ابعاد تحلیلی، خلاق و عملی به ترتیب، 74/0، 70/0، 81/0  گزارش کرد. در پژوهش پیش رو  ضرائب آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی، برای ابعاد هوش موفق به ترتیب 89/0، 90/0، 90/0 و آلفای کل95/0 بدست آمد.  همچنین جهت ارزیابی روایی از تحلیل عامل تاییدی استفاده شد که شاخصهای برازش مدل مطلوب دیده شد.  [35: .  Successful Intelligence Scale]  [36: . Grigorenko]  [37: . chan ] 

مقیاس خودسنجی خرد[footnoteRef:38] : وبستر[footnoteRef:39](2003) مقیاس خود سنجی خردمندی را  در قالب  5خرده ‌مقیاس، تجربیات بحرانی زندگی با گویههای (1، 6، 11، 16، 21، 26، 31، 36)؛  تنظیم هیجان با گویههای (2، 7، 12، 17، 22، 27، 32، 37)؛ مرور/تامل با گویههای (3، 8، 13، 18، 23، 28، 33، 38)؛ شوخ طبعی با گویههای (4، 9، 14، 19، 24، 29، 34، 39) و باز بودن به تجربه با گویههای (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 بر طیف 6 درجه‌ای لیکرت  از  کاملا مخالفم تا کاملا موافقم طراحی کرده است. تحقیقات  وبستر (2007) در  بررسی شاخصهای  روا‌ن‌سنجی این ابزار بیانگر این است که  روایی همزمان این ابزار از طریق همبستگی معنادار با شکوفایی (45/0=r)، يكپارچگي خود (45/0=r) و روایی  تشخیصی این آزمون  از طریق همبستگي منفي با لذت‌جويي و اجتناب از دلبستگي مناسب است. تحلیل  عامل اكتشافي و تاییدی وجود مدل پنج مولفه را تأیید کرد  یافته‌های وبستر (2007) ضریب هماهنگی درونی نمرة كل  را بین 90/0-88/0  و ضریب پایایی را (آزمون- بازآزمون با دو هفته فاصله ) معادل 84/0 نشان می‌دهد. شاخصهای روانسنجی مقیاس خودسنجی خردمندی در نمونه ایرانی  حاکی از تایید پنج عامل است (چراغی، وبستر، کدیور، عسکری و مظلوم، 2021). در پژوهش حاضر جهت بررسی روایی  این پرسشنامه از روش تحلیل عامل تاییدی مدل پنج عاملی خردمندی  استفاده شد که همه گویهها از بار عاملی مناسب برخوردار بودند  و شاخصهای برازش مدل نیز مطلوب دیده شد. و برای ارزیابی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضرایب  برای ابعاد  تجربه بحرانی زندگی،  تنظیم هیجان،  مرور/ تامل، شوخ طبعی و باز بودن به تجربه) خرد به ترتیب62/0، 74/0، 77/0، 76/0، 55/0، و خرد کل 87/0 بدست آمد. [38: . The Self-Assessed Wisdom Scale]  [39:  . Websrer] 

مقیاس فراشناخت :ابزار آگاهی فراشناختی[footnoteRef:40] توسط شرا و دینسون[footnoteRef:41](1994) جهت اندازهگیری میزان فراشناخت بزرگسالان در دو بعد دانش شناخت و تنظیم شناخت[footnoteRef:42] ساخته شده است. بعد تنظیم شناخت دارای 5راهبرد بازبيني (7گويه)، برنامهريزي (7گويه) مدیریت (10گويه)، عيبزدایي (5گويه) و ارزيابي (6گويه) است. پاسخها در اين مقياس بر اساس طيف5درجهاي ليکرت 1= هرگز ،5= هميشه محاسبه ميشود. اسپرلینگ، هاوارد، استالی و دوباس[footnoteRef:43] (2004) در پژوهش خود، روايي و پايايي اين پرسشنامه را مطلوب گزارش کردند. مقدار ضريب آلفاي کرونباخ  براي کل پرسشنامه برابر  با93/0و براي هر يک از ابعاد شناخت و تنظيم شناخت برابر با88/0گزارش شد. پايايي و روايي اين ابزار توسط ديگر محققان نيز مطلوب گزارش شده است(کوتینهو،[footnoteRef:44] 2006). تیموری فرد و فولادچنگ(1391) ضريب آلفاي کرونباخ را براي ابعاد اين پرسشنامه از54/0تا70/0گزارش کردند و روايي پرسشنامه را از طريق روش تحليل عاملي و تحليل گويه تعيين نموده و آن را مطلوب گزارش کردند. در این پژوهش از روش تحليل عاملي تأييدي براي تعيين روايي پرسشنامه استفاده شد و به منظور تعيين پايايي ابعاد فراشناخت از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که  برای ابعاد برنامهریزی، مدیریت، عیبزدایی، ارزیابی و بازنگری به ترتیب 68/0، 82/0، 70/0، 75/0، 74/0 و برای فراشناخت کل 94/0 بدست آمد. [40:  .  Metacognitive Awareness Inventory (MAI)]  [41: . Schraw & Dennison ]  [42: .  knowledge of cognition and regulation of cognition.]  [43:  . Sperling, Howard, Staley, Du Bios]  [44:  . Coutinho] 

روش تجزیه و تحلیل دادهها: برای  تحلیل دادههای توصیفی این پژوهش (میانگین و انحراف استاندارد)  و بررسی (همبستگی، کجی، کشیدگی و فاصله مهالانوبیس) از  نرم افزار  SPSS(نسخه 21) استفاده گردید. همچنین برای بررسی روابط مستقیم و غیر مستقیم بین متغیرها  و آزمون فرضیههای نهایی از نرم افزار  AMOS(نسخه20) استفاده گردید. 

3. یافتهها
در این قسمت ابتدا میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی بین متغیرهای پژوهش بررسی شد که در جدول 1 قابل مشاهده است.

جدول 1. ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش همراه  با شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد
[image: C:\Users\Danesh Copy Center\Desktop\همدان-3.jpg]
** p < 0/01 * p < 0/05 


قبل از  انجام تحلیل های اصلی، پیش فرضهای مهم انجام آزمون های آماری پارامتریک مورد ارزیابی قرار گرفت. در بررسی پیش فرضهای نرمال بودن توزیع متغیرها از شاخص کجی[footnoteRef:45] و کشیدگی[footnoteRef:46] استفاده شد که در جدول 2گزارش شده است.   [45: . skewness]  [46:  .  kurtosis] 


به علاوه جهت ارزیابی هم خطی چندگانه متغیرهای مستقل و واسطه  از شاخصهای تحمل[footnoteRef:47] و عامل تورم واریانس[footnoteRef:48] استفاده شد که در این پژوهش شاخص تحمل بین از27/0 تا52/0 و شاخص تورم واریانس از89/1تا 32/3 گزارش گردید.  [47: .  tolerance]  [48: .  variance inflation factor] 


جدول 2 . شاخصهای نرمال بودن متغیرهای پژوهش
	متغیرهای پژوهش
	کجی
	
	کشیدگی
	

	
	آماره
	انحراف استاندارد
	آماره
	انحراف استاندارد

	1- هوش تحلیلی
	12/0
	15/0
	57/0-
	30/0

	2- هوش خلاق
	32/0-
	15/0
	06/0-
	30/0

	3- هوشعملی
	16/0-
	15/0
	13/0
	30/0

	4- برنامهریزی
	01/0
	15/0
	37/0-
	30/0

	5- مدیریت
	15/0
	15/0
	21/0-
	30/0

	6- عیبزدایی
	47/0-
	15/0
	47/0
	30/0

	7- ارزیابی
	28/0-
	15/0
	11/0
	30/0

	8- بازنگری
	12/0-
	15/0
	15/0-
	30/0

	9- تجربه
	25/0-
	15/0
	02/0-
	30/0

	10-تنظیم هیجان
	00
	15/0
	29/0-
	30/0

	11- تامل
	56/0
	15/0
	84/0
	30/0

	12- شوخطبعیی
	37/0-
	15/0
	50/0
	30/0

	13-گشودگی
	04/0
	15/0
	15/0-
	30/0



پس از بررسی و اطمینان از وجود رابطه همبستگی بین ابعاد متغیرها چیدمان و مدل متغیرها ترسیم و شاخصهای برازش آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آن در جدول 3گزارش شده است. همان طور که ملاحظه میگردد، شاخصهای برازش مدل در حد مطوب بوده است. 



جدول 3. شاخصهای برازش مدل عوامل هوشی و فراشناختی در تبیین خردمندی
	شاخص
	X2 / df
	GFI
	AGFI
	IFI
	TLI
	CFI
	RMSEA
	P CLOSE

	مقدار
	85/1
	94/0
	91/0
	97/0
	97/0
	98/0
	05/0
	22/0


.

بر اساس نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش، اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل بدست آمده برای متغیرهای پژوهش در شکل2 و جدول 3 ارائه شده است.


[image: ]

شکل 2. مدل تجربی پژوهش



جدول 4. اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای پژوهش
	مسیر
	اثر مستقیم
	اثر غیرمستقیم
	اثر کل

	هوش  بر خردمندی
	Β
	P
	Β
	P
	β
	P

	
	*43/0
	01/0
	**18/0
	001/0
	**61/0
	001/0

	هوش بر فراشناخت
	**62/0
	001/0
	-
	-
	**62/0
	001/0

	فراشناخت بر خردمندی
	**29/0
	001/0
	-
	-
	**29/0
	001/0




نتایج جدول 3 حاکی از آن است که در هوش موفق بر خردمندی (01/0=p، 43/0= β)، هوش موفق بر فراشناخت (001/0=p، 62/0= β) فراشناخت بر خردمندی (001/0=p ، 29/0= β) اثر مثبت و معنی دار دارد. 
پس از بررسی مسیرهای مستقیم و اثرات مستقیم، برای برآورد و تعیین معناداری مسیرهای غیرمستقیم از دستور بوتاستراپ (با فاصله اطمینان 95در صد) در نرمافزار AMOS استفاده شد. که نتایج در جدول 4 قابل رویت می باشد.


جدول 5. برآورد مسیر غیرمستقیم مدل با استفاده از بوت استراپ
	مسیر غیرمستقیم
	مقدار
	حد پائین
	حد بالا
	سطح معنی‌داری

	هوش موفق به خردمندی 
فراشناخت
	18/0
	07/0
	26/0
	01/0




جدول4 نشان میدهد که متغیر فراشناخت (01/0=p،18 /0 = β) نقش واسطهگری بین هوش موفق و خردمندی ایفا می کند به عبارت دیگر هوش موفق  هم به صورت مثبت و هم به صورت غیر مستقیم  از طریق فراشناخت خردمندی را پیش‌بینی میکند. در مجموع با توجه به نتایج تحلیلها و بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای موجود در مدل میتوان بیان کرد که هوش موفق با واسطهگری فراشناخت (42/0R2=) 42درصد از واریانسخردمندی را تبیینمیکنند. این در حالی است که واریانس تبیین شده فراشناخت نیز برابر 38 درصد (38/0R2=) و در این مدل بدست آمد.

4. بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی ارتباط ساختاری میان هوش موفق، فراشناخت و خردمندی در قالب یک مدل علی است. یافته‌های این پژوهش  نشان داد که هوش موفق بر روی خردمندی اثر مستقیم دارد. بنابراین فرضیه اول پژوهش مورد تایید قرار گرفت. این یافته همسو با تحقیقات پارادایم برلین (بالتس و استودینگر، 2000؛  میچلر و استادینگر، 2008؛گروسمن، 2013؛ گلوک و همکارن، 2013؛ کرد نوقابی و همکاران، 2017؛ دستا و همکاران،2020) است. در تبیین این رابطه میتوان گفت که هوش به عنوان یکی از عوامل حیاتی و اصلی برای رشد خردمندی است. بر اساس نظر گلوک (2020) فرایندهای هوشی مختلف  همچون استدلال، تامل، فراشناخت و خلاقیت  برای کمک به تصور راهحلها و در صورت لزوم تفسیر مجدد  وقایع و  همچنین شناخت افراد و موقعیتهایی  که نیازمند راه حل جدید هستند، میتوانند شالوده و پایه خردمندی لحاظ شود. در این میان ساختار هوش موفق مبتنی بر تجزیه ‌‌و تحلیل، ارزیابی، قضاوت و مقایسه موقعیتها (مولفه تحلیلی)، خلق  الگوی تفکر جدید همراه با ایدههای مختلف برای حل مشکلات (مولفه خلاق) و همچنین توانایی تعمیم و بسط چالشهای قبلا حل کرده  در بافت و موقعیت دنیای واقعی و مشابه (مولفه عملی) است  که میتوان این ویژگیها را  به عنوان زیر ساخت خردمندی لحاظ کرد. برای رسیدن به  خردمندی، افراد  باید به سیستمهای هوشی مجهز باشند در واقع میتوان گفت که مولفههای هوش موفق به عنوان ابزاری در اختیار خرد است به گونهای که خردمندان دارای هوش موفق در مواجهه با مسائل چالش برانگیز پیشرو راهحلهای مناسبی به ذهن آنها خطور میکند، سپس آنها با گشودگی به دیدگاهها و اعتقادات مختلف (بعد گشودگی)،  از زوایای متعدد به مسائل مینگرد و پس از آن در   قالب تامل با  خود (بعد تاملی)  به استفاده از مهارتهای تفکر و تجدید نظر در مورد ایدهها و افکار شکل گرفته در ذهن میپردازد تا راهکارهای مناسب را به نحو احسن ادراک و تشخیص دهد و در نهایت با سعی در تنظیم و تعدیل هیجانات به موقع خود (تنظیم هیجان)  بر اساس اهداف و  اولویتهای متناسب با بافت فرهنگی، به شایستهترین و صحیحترین راه ممکن پاسخ میدهند. بر این اساس میان هوش موفق و خردمندی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و یکدیگر را یاری میکنند. به طور کلی میتوان گفت که هوش موفق بیشتر بعد شناختی دارد؛ ولی خردمندی توانایی مقابله با تضادهای یک موقعیت خاص و ارزیابی پیامدهای یک عمل با لحاظ چشم‌اندازهای بلندمدت،  ایجاد تعادل در نیازها و مرزهای خود با دیگران، در تلاش برای کمک‌های بهتر به جامعه است؛ بنابراین علاوه بر بعد شناختی دارای ابعاد ارزشی و اخلاقی نیز میباشد. به گونهای که در حل بحرانها، ضمن آگاهی از محدویتهای دانش خویش به احتمال ببشتری از  منظر دیگران به مسئله تامل میکنند. افراد باهوش عاری از خرد با  تکیه به هوش خود باعث تصمیمات هوشمندانه؛ ولی در عین حال تهی از منافع جمعی و ارزشهای اخلاقی میشوند. در مقابل انسان‌های خردمند، در برابر عدم قطعیت ‌مسائل، شکیبا هستند و در چنین موقعیت‌هایی خوشبینی خود را حفظ می‌کنند. آن‌ها می‌دانند که حتی برای مسائل پیچیده هم راه‌حل‌ وجود دارد.  این افراد می‌توانند قضاوت درستی درباره‌ی آن‌چه صحیح و آن‌چه غلط است، داشته باشند. در نهایت میتوان گفت که دانشمند بودن به معنی خردمندی نیست؛ خِردمندی امری وابسته به دانش و هوش است  و به دانشهای مختلف چه  واقعی و چه دانش‌ رویه‌ای  و سیستم هوشمندانه نیازمند است. بر این اساس شاید بتوان گفت چالشهای پیش روی زندگی امروزی بشر علاوه بر هوش صرف به خردمندی بیشتر نیاز دارد.
نتایج نشان داد که  فراشناخت بر روی خردمندی اثر مستقیم دارد. این یافته همسو با تحقیقات (گلوک و شرپف، 2022؛ کریمی و همکارن، 2020؛ عابدینی، 2021 و دافیک، 2019) میباشد. فراشناخت میتواند برای افراد خردمند مهم باشد؛ خردمندی و فراشناخت اجزای جدایی ناپذیر یکدیگر هستند(عابدینی، 2021). خردمندی علاوه بر داشتن پایگاه دانش، مستلزم استراتژیها و راهبردهایی است که یاریرسان فرد  در هنگام مواجهه با موقعیتهای مشکلساز باشد. نکته  مهمتر از کسب راهبردها، استفاده بهینه از راهبردها و علم به این نکته است که کدام استراتژی برای کدام  موقعیت کارسازتر است؟ شاید بتوان گفت که مهارتهای فراشناختی نیروی محرکه خردمندی هستند. افراد خردمند در عین حال که از محدودیتهای دانش خود آگاه هستند، همواره در طول زندگی هنگام برخورد با مسائل چالش برانگیز با استفاده از  فرایندهای تنظیم و کنترل هم به ارزیابی از موقعیت و هم به ارزیابی از احساسات شخصی وابسته به موقعیت می پردازند (تجربه فراشناختی) و در عین حال از روشهای بازنگری برای کنترل و تغییر تفکر(راهبردهای فراشناختی ) مدد میجویند. بهرهگیری از فراشناخت باعث میشود تا افراد خردمند با بصیرت و ژرفنگری فوقالعاده، مکرر به بازنگری راهبردهای مختلف حل مسئله و دستیابی به راههای جایگزین بیرازند. تصمیمگیرندگان خردمند  ابتدا سعی در بررسی و کسب مشورت در پدیدههای چند وجهی و تردیدآمیز دارند (گشودگی به تجربه)، سپس با  حفظ تعادل بین دیدگاههای مختلف و ضمن آگاهی از عدم قطعیت و غیر قابل پیشبینی بودن مسائل زندگی،  دست به انتخاب آگاهانه و درست میزنند.  بر این اساس فراشناخت و مولفههای آن میتواند از ضروریترین و بارزترین خصوصیات افراد خردمند باشد. 
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که  فراشناخت میتواند بین هوشموفق و خردمندی نقش واسطه  ایفا کند. به بیان دیگر مهارتهای  فراشناختی علاوه بر اثر مستقیم بر خردمندی، میتواند در بین عوامل هوشی و خردمندی نیز در  جایگاه واسطه ایفای نقش کنند. در تبیین این یافته میتوان گفت همان طور که پیشتر به آن پرداخته  شد خردمندی ترکیبی از خصوصیات شناختی و .. است )گلوک، 2020). هوش به عنوان یک منبع مهم اما ناکافی برای رشد خرد لحاظ میشود (دموترو، 2021)  افراد خردمند به شدت از محدودیتهای دانش و قدرت خود آگاه هستند و سعی درکنترل سوگیری، ادراک و قضاوتهای نادرست مثل سرزنش دیگران به خاطر رفتارهای مختلف (خطای بنیادی اسناد) و عدم توجه به علت اصلی آن هستند (گروسمن و همکارن، 2020)؛ بنابراین به  نظر میرسد که لازمه عملکرد خردمندانه، علاوه بر هوش، وجود یک سیستم کنترل و نظارت درونی برای غربالگری افکار، احساسات  و عواطف منفی است. کارایی سیستم نظارت  فراشناختی هم به صورت شناسایی و حذف احساسات منفی شخصی مثل اضطراب، خشم درونی، تصمیمگیری مناسب و به موقع با ذهنی آرام است و و هم شناسایی و حذف افکار منفی در رابطه با دیگران، همچون حسادت و تنگ نظری است تا باعث تصمیمگیریهای صحیح  گردد. بنابراین وجود سیستم نظارتی و ﺳﺒک ﻓﺮاﺷﻨﺎختی به وسیله درک کاستیهای فکری و تلاش برای غلبه بر آنها میتواند کارساز باشد. بنابراین  تلفیق  و انسجام بین هوش و فراشناخت  به تسریع روند رسیدن به خردمندی کمک شایانی خواهد کرد. 
در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که   عناصر هوشی با رفتار و عملکرد خردمندانه مرتبط هستند؛  اما این تمام کار نیست در این میان برخی از دیگر ویژگیهای شناختی همچون فراشناخت نیز دخیل هستند. همان طور که نظریه پردازان حوزه خردمندی مدعی هستند عناصر مختلف شناختی در شکلگیری خردمندی برجسته هستند. نتایج پژوهش حاضر نیز حاکی از نقش واسطه فراشناخت در بین عوامل هوشی و خردمندی است و میتوان نتیجهگیری کرد که خرد به عنوان یک متغیر کلی، هوشموفق و فراشناخت را در برمیگیرد و این عوامل از ضروریات برای رشد خردمندی لحاظ میشود و این دو متغیر نقش مهم و کلیدی در رشد ساختار خردمندی دارند. به بیان دیگر برای خردمند شدن علاوه بر هوش درک کاستیهای فکری خود و یادگیری، همچنین چگونگی غلبه بر آن به اندازه رشد نقاط قوت فرد مهم است (استرنبرگ، 2022) هر چند خرد یک مهارت شناختی است ولی تنها یک سیستم دانش (هوش تحلیلی) نیست؛ بلکه فرایندهای شناختی سطح بالا با کنترل فعالیتهای ذهنی و یادگیری،  میتواند در جنبههای مختلف ارزیابی در  افراد خردمند نقش مهمی داشته باشد (دامبرلوا، 2017).
تفسیر نتایج این پژوهش با محدودیت هایی روبروست که تعمیم نتایج را با ملاحظاتی همراه می سازد. در ابتدا استفاده از ابزار خود گزارشی خردمندی از محدویت های پژوهش پیش روست، انتظار میرود که دیگر پژوهشگران و محققان علاقمند در این حوزه برای درک پیچیدگی و چند وجهی بودن خردمندی  با استفاده از  ابزارهای عملکردی به ویژه مصاحبه به صورت عمیق  به بررسی این مسئله بپردازند و نتایج پژوهشها  مورد مقایسه و بررسی قرار گیرند. دوم اینکه، داده‌ها به‌عنوان بخشی از مطالعه مقطعی گردآوری شدهاند  و برای  بررسی قدرت پیش‌بینی‌کنندگیِ متغیرها لازم است که مطالعاتی طولی در این زمینه انجام شود. در پایان پیشنهاد می شود از آنجائیکه  از سویی توانایی استدلال خردمندانه می‌تواند منافعی برای نیک زیستی و بهبود بهزیستی به ارمغان داشته باشد و از سوی دیگر  در این پژوهش متغیرهای مهم شناختی همچون هوش موفق و فراشناخت در قالب یک مدل در پیشبینی خردمندی  نقش برجسته داشت، بنابراین تصور این نکته  که رشد و توسعه دانش و مهارتهای ذهنی منجر به  قدرت و توان تصمیمات خردمندانه گردد؛ دور از انتظار نیست. در این راستا پیشنهاد میشود که بانیان نظام تعلیم و تربیت با  اولویت قرار دادن اهمیت به  متغیرهای شناختی در جهتدهی  رشد فکری به  شناسایی پیشایندهای خردمندی کمک کنند تا از  طریق غیر مستقیم تمهیدات لازم برای پرورش افراد خردمند فراهم شود.

5. تشکر و قدردانی
بدینوسیله، از همکاری دانشجویان محترم مشارکتکننده در مطالعه صمیمانه تشکرو قدردانی میشود.

6. تعارض منافع
1. پیروی از اصول اخلاقی پژوهش
تمامی معیارهای اخلاقی در پژوهش حاضر رعایت شده است. مشارکت کنندگان، با رضایت آگاهانه در مطالعه شرکت کردند و از آنها اطلاعات شخصی و محرمانه دریافت نگردید.
2. حامی مالی
نویسندگان پژوهش حاضر، هیچگونه کمک مالی از شخص یا ارگانهای دولتی دریافت نکرده اند.

3. مشارکت نویسندگان
نویسندگان، به طور برابر در تمامی مراحل نگارش مقاله، اعم از طراحی، اجرا و جمعبندی مشارکت داشتند.
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